
23 يكشنبه 22 آبان 1401
شماره  8637

تحولات فکری حوزه  علمیه  قم
کتاب »تحولات فکری حوزه  
علمیه  قــم )1301-1357(« 
تألیــف مرجــان برهانــی و 
حــجـت الله عــلی مــحمدی 
همزمان با یکصدمین ســال 
بازتاسیس حوزه علمیه قم، از 
سوی انتشــارات مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی چاپ و منتشر 
شده است. مســئله اصلی این 

کتاب مطالعه و بررســی هریک از مقاطــع مربوط به حوزه 
علمیه قم از 1300تا 1357شمســی بــا محوریت زعمای 
حوزه به منظور نشــان دادن تحولات آن است. کتاب در 5 
فصل تألیف و در ابتدای هر فصل ضمن اشاره به زندگینامه 
زعمای حــوزه در آن مقطع، تحولات سیاســی، فرهنگی و 
اقتصادی حوزه علمیه قم بررسی شده است. در فصل اول به 
تفصیل تاریخچه حوزه علمیه در جهان اسلام مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. نویســنده در فصل دوم »تحولات حوزه 
علمیه قم در دوره شیخ مؤسس« را بررسی می کند. در فصل 
سوم »تحولات حوزه  علمیه قم در دوره  مراجع ثلاث« مورد 
بررسی قرار گرفته و در فصل چهارم به تحولات حوزه علمیه 
قم در دوره زعامت آیت الله العظمی بروجردی پرداخته است. 
در فصل پنجم »تحولات حوزه علمیه قــم در دوره نهضت 
امام خمینی)ره(« بررسی شده است. حوزه قم در دوره  نهضت، 
به رشدی قابل توجه دست یافت. در این دوره، فکر و اندیشه  
طلاب و فضلا، تحت تأثیر نگاه تحول گرای امام خمینی)ره( 
قرار گرفت و پس از تبعید ایشان، شاگردانش این مسیر را پی 
گرفتند. حوزه علمیه قم که روزگاری با هدف اهتمام به امور 
دینی تأسیس و سپس احیا شده بود، توانست منشأ تحولی 
عظیم در کشور قرار گیرد و سیر تحولات سیاسی و اجتماعی 

را به گونه ای دیگر رقم زند.

تاریخ اسلام

تاریخ پایداری
و درصورت سرپیچی از این دستور، به طور کامل با یک 
وتو از همه رانده می شود و این فشار آنقدر ادامه پیدا 
می کند تا جوان بالاخره سر تعظیم فرود بیاورد! مهناز 
رئوفی، از اعضای برگشته تشکیلات بهائیت، در این 
خصوص در خاطراتش می نویسد: »در بین بهائیان با 
دختران و پسرانی آشنا شدم که حاضر نبودند تسجیل 
شوند. مسئولیت همه ما در قبال چنین مواردی این 
بود که آنها را به تسجیل شدن تشویق کنیم و به حدی 
عرصه را به آنان تنگ می کردیــم که دیگر راهی جز 
تسلیم نداشتند اما این اجبارها به حدی ماهرانه انجام 
می شد، که قابل تشخیص نبود. آنها به شدت معترض 
بودند که در بهائیت، همه تعلیمات زیبا فقط یک شعار 
است و این دروغ محض است که بهائیان مختارند که 

در 15سالگی دین خود را انتخاب کنند... .« )8(
فضل الله مهتدی )صبحی( که سال ها از نزدیک شاهد 
رفتارها و عملکرد رهبران جریان بهائیت بود، اطاعت 
کورکورانه را رمز موفقیت افرادی می داند که به جرگه 
بهائیت پیوســته اند: »هر کســی اطاعت کورکورانه 
نداشت، طرد می شــد و مصیبت او آغاز می شد، زیرا 
در یک بایکوت شدید قرار می گرفت. کسی که توسط 
بهائیان مطرود می شد، به حال خود واگذاشته نمی شد، 
حتی توسط خانواده اش، پدر و مادر و بستگانش هم 
مورد تحریم واقع می شد. هیچ کس حق رفت وآمد و 
صحبت با وی را نداشت، جز برای ثواب که دشنامی 
دهند و آب دهانی اندازند... .« )9(  فاطمه محبتی، یکی 
دیگر از بهائیان بازگشته، در مورد رفتارهای تشکیلات 
بهائیت، در مورد افرادی که قصد خروج از این جریان 
را دارند، به نکات در خور توجهی اشــاره می کند: »در 
ابتدای امر برای جذب فرد خارج شــده، با محبت و 
سازش صحبت می کنند و با وعده های دروغین سعی 
در بازگرداندن فرد دارند اما در صورت عدم تحقق این 
امر با شکنجه های روحی و تهدید، فرد را مورد آزار و 
اذیت قرارمی دهند... . زمانی که خانواده من متوجه 
این موضوع شدند برادرم برای نابودی من سعی در از 
بین بردن من کرد که خوشبختانه موفق به انجام این 
کار نشــد... آزادی بیان در این تشکیلات تنها درحد 

شعار و پوچ و خیالی است... .« )10(

یکی دیگر از افراد برگشــته از بهائیت بــه نام بهزاد 
جهانگیری، در مورد رفتارهای بهائیــان در قبال او 
و همسرش که مســلمان شــده بودند، می نویسد: 
»مدتی بعد از مســلمان شــدن ما رفت وآمدها با ما 
بسیار خوب شده بود و نســبت به زمان بهائی بودن، 
رفتارها خیلی بهتر شده بود اما بعد از گذشت مدتی 
که از مسلمان شدن ما اطمینان حاصل کردند، دیگر 
ما را تحویل نمی گرفتند. خانواده همسرم زمانی که 
نماز می خواندیم، به ما توهین می کردند. وقتی دیگر 
کاملًا مطمئن شدند که ما زبانی مسلمان نشده ایم، 
دشمنی ها شروع شد و از سوی تشکیلات مورد طرد 
و تهدید قرار گرفتیم. به طوری که وقتی همسرم بعد 
از 4ســال )که چند بارداری ناموفق داشت( مجدداً 
باردار شد و این  بار توانست تا 6 ماهگی فرزند خود را 
نگه دارد، خانواده همسرم ما را به منزل خود بردند و 
خواهرزاده اش با پریدن روی شکم وی، سبب از بین 
رفتن کودک ما شد! بعد از این اتفاق، خداوند دیگر به 
ما بچه نداد. بهائیت تا این اندازه نســبت به ما کینه و 
عداوت پیدا کرد، چون فهمیدند اسلام آوردن ما زبانی 

نیست... .« )11(

بیت العدل جهانی جای زن ها نیست!
فرقه بهائیــت در حالی خود را مدافــع حقوق زنان 
معرفی می کند که حتی بعد از ده ها سال از تأسیس 
بیت العدل، حتی یــک زن در میان اعضای اصلی آن 
دیده نمی شــود! بالاترین مؤسســه و نهاد بهائیان، 
بیت العدل اســت که منحصر به مردان است و تمام 
اعضای آن از زمان تأســیس تا به امروز، همگی مرد 
بوده اند. شوقی افندی، جانشین عباس افندی در پاسخ 
به سؤال افراد بهایی در مورد علت عدم حضور زنان در 
بیت العدل در نامه ای می نویسد: »درباره عضویت در 
بیت العدل جهانی، عبدالبهاء در لوحی اظهار داشته 
که عضویت در آن، منحصر به مردان است و حکمت 
عدم حضور زنان در بیت العدل جهانی در آینده روشن 
خواهد شــد. ما بیان دیگری جز این نداریم... .« وی 
در جای دیگر می نویســد: »مردم بایــد بپذیرند که 
زنان جایی در بیت العدل جهانی ندارند، همانطور که 
حضرت آقا فرمود، حکمت این حکم در آینده روشن 
خواهد شد، ما فقط باید این را بپذیریم و باور کنیم که 

درست است... .« )12(

کلام آخر
با وجود فضاسازی های بسیاری از عناصر بهایی درباره 
عدم وجود آزادی در نظام جمهوری اسلامی و دفاع و 
شعاردهی مکرر ایشــان در دفاع از آزادی همه جانبه 
در جامعه، بهائیان کارنامه بســیار سیاهی در دفاع از 
آزادی داشته و پیروان این تشکیلات درصورت بیان 
انتقاد یا مخالفت با تصمیمات بیت العدل، با واکنش 
سخت و خشــونت طلبانه این جریان مواجه شده و 
همچنان می شوند. شــواهد این امر، فراوان در تاریخ 

ثبت شده است.
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آزادی فتنه ای خاموش نشدنی است!
راستی آزمایی شعار آزادی، در عملکرد فرقه بهائیت

وزارت مستعمرات انگلستان و تاریخ سازی برای بهاییت
 براون و بهاییت

روایت یک پیوند
نخســتین تلاش های دولت انگلیس در زمینه تاریخ نگاری 
بابیه و بهاییه، توســط عوامل نفوذی این کشور در کمپانی 
هندشرقی انجام گرفت. یکی از این افراد »مانکجی لیمجی 
هاتریا« بود که در پوشش نماینده انجمن پارسیان هند، در 
ایران انجام مأموریت می کرد. منابع بهایی با افتخار از دوستی 
و روابط وی با حسین علی بهاء یاد می کنند: »مانکجی  صاحب،  
هنگام اقامت حضرت بهاءالله در بغداد، به دیدار ایشان فائز شد 

و پس از چندین سال نامه ای به عکا برای ایشان نگاشت... .«
مانکجی سال ها میرزا ابوالفضل گلپایگانی )نویسنده و مبلغ 
مشــهور بهایی( را، منشــی مخصوص تجارتخانه خودکرد 
و همچنین در مدرســه ای که بنیاد نهاده  بــود، به معلمی 
برگماشت. علاوه بر این، میرزا حسین همدانی را به تصحیح 
و بازنویسی کتاب میرزا جانی کاشــانی بابی، در مورد تاریخ 
بابیه واداشت. حضور عناصر بهایی نظیر ابوالفضل گلپایگانی 
و میرزا حســین همدانی در دســتگاه مانکجی که ازجمله 
مبلغین طراز اول بهاییت به شــمار می رفتند، باعث سهولت 
انجام کار شــد. ابوالفضل گلپایگانی در رســاله اسکندریه، 
شرح مبســوطی از فعالیت های مانکجی و عناصر بهایی در 
خدمت او ارائه می دهد: »از اتفاقات شــبی او )میرزا حسین 
همدانی( و محمد اســماعیل خان زند که در پارسی نگاری 
دبیری هنرمند بود، مهمان مانکجــی بودند. مانکجی از آن 
دو خواهش  کرد که هر یــک کتابی تصنیف نمایند. زیرا که 
او در جمع کتب سعی بلیغ داشت و هر که را قادر بر انشاء و 
تحریر می یافت، به تألیف کتابی و انشاء دفتری می گماشت. 
لذا در شب مذکور از محمداسماعیل خان خواهش نمود که 
او تاریخ پادشــاهان عجم را بنگارد و از میرزا حسین متمنی 
شد که وی تاریخ حالات بابیه را تصنیف نماید و خلاصه القول 
محمداسماعیل خان کتاب فرازستان را به زبان فارسی خالص، 
در ســلطنت قدیم ایران از آغاز مهاباد تا انقراض ساسانیان 
پرداخت و در حقیقت آن کتاب را انبانی از اوهام و افسانه های 
شاهنامه و چهارچمن و دساتیر ســاخت... و )میرزاحسین 
همدانی( دفتر اول در ظهور نقطه اولی ]علی محمد باب[ و در 
دفتر ثانی در حوادث طلوع اقدس ابهی ]حسینعلی نوری[، اما 
پس از ختم دفتر اول اجل مهلتش نداد و در سنه 1299ق، در 
شهر رشت وفات یافت، لیکن مانکجی نگذاشت که آن تاریخ 
بدان گونه که نامه نگار گفته بود، انجام یابد بلکه مورخ مذکور 

را بر آن داشت که آنچه او گوید بنگارد... .«

علاوه بر تلاش های مأموران کمپانی هند شرقی، نفوذ دیگر 
عوامل انگلیس که از طرف وزارت مســتعمرات انگلیس، در 
لباس خاورشناس به تقویت و نشر آثار بابیه و بهاییه پرداختند 
را نباید نادیده گرفت. در این بیــن تلاش های ادوارد براون، 
بیش از دیگران حائز اهمیت اســت. براون در سال1887م، 
به ایران سفر کرد و مدت یک سال در شهرهای یزد، کرمان 
و تهران اقامت گزید. او در ســفرش به ایــران، به تحقیق و 
پژوهش در مورد تاریخ و عقاید بابیــه پرداخت و اطلاعات 
فراوانی را در این باره به دســت آورد.این همان مطلبی است 
که براون در کتاب یک ســال در میان ایرانیان، به آن اذعان 
می کند: »در مدت اقامتم در تهران، من خیلی برای فهم افکار 
و علوم ایرانی ها کنجکاوی کردم و نیز خیلی کوشــیدم که 
بفهمم بابی ها چه می گویند... .« فؤاد فاروقی در کتاب سیری 
در ســفرنامه ها، هدف براون را از مسافرت به ایران، شناخت 
مذاهب غیرقانونی و مطرود بابی و بهایی دانسته است. ادوارد 
براون برای تکمیل تحقیقاتش به عکا و قبرس نیز سفر کرد و 
با میرزا یحیی صبح ازل و میرزا حسینعلی )بهاءالله(، ملاقات 
کرد و به گردآوری رسالات، اسناد و اوراق مربوط به این طایفه 
مشغول شد. ازجمله کتاب هایی که براون بعد از سفر قبرس 
و عکا به نشر آن پرداخت، کتاب نقطه الکاف و مقدمه شخصی 
سیاح اســت. اســتاد طباطبایی، براون را نویسنده مقدمه 
نقطه الکاف نمی داند و از فرد دیگری به عنوان کاتب مقدمه 
نام می برد: »عبارت مقدمه نقطه الکاف چاپی، چنان که از خود 
مرحوم شیخ محمد خان قزوینی شنیدم ، کار آن مرحوم، ولی 
جمع آوری اسناد و مدارک مربوط، کار پروفسور براون و در 

حقیقت عملی مشترک  بوده است... .«

نگاه

تاریخ شفاهی

آزادی مفهومی است که در مکتب های مختلف و 
جریان های سیاسی، تعاریف و تفاسیر گوناگونی از 
آن شده است. در این میان جریان بهائیت، آزادی 
را مساوی با پیروی از اوامر خود می داند و با وجود 
آنکه رهبران آن، پیروان خود را از آزادی خواهی 
نهی و آن را مساوی با حیوانیت قلمداد کرده اند، 
اما با پیروزی انقلاب اســلامی، این مفهوم را به 
مثابه ابزاری برای مقابله بــا آن برگزیده اند. این 
تشکیلات به بهانه های مختلف، مانند انتخابات 
ریاست جمهوری سال1388، افزایش قیمت بنزین 
در سال1398 و فوت مهسا امینی، به نام آزادی، 
مردم ایران را دعوت به اغتشاش کرده است. در این 
مقال گوشه ای از نظرات و عملکرد این جریان را در 
حول و حوش موضوع و کلمه »آزادی« مورد واکاوی 

قرار داده ایم.

مفهوم شناسی آزادی، از زبان رهبران بهایی
حسینعلی نوری معروف به بهاء الله که مؤسس بهائیت 
است، آزادی خواهی را به آتش فتنه ای خاموش  نشدنی 
تشبیه و مظاهر آن را حیوانی و فریبکارانه می داند که 
منجر به خروج انســان از دایره وقار و ادب می شود: 
»قطعاً عواقب آزادی به فتنه و آشوبی ختم می شود 
که آتش آن فرو نمی نشیند. بدانید که مظاهر آزادی، 
مطالع آزادی، نتایج آن حیوانی اســت و سزاوار است 
انسان پیرو سنت هایی باشــد که از گمراهی نجاتش 
دهد و به فریبکاران زیان رساند. قطعاً آزادی، انسان را از 
جایگاه ادب و متانت خارج می کند و او را از فرومایگان 
قرار می دهد... .«)1( او پیــروی از اوامر خود را مصداق 
آزادی معرفی می کنــد: »بگــو آزادی در پیروی از 
فرمان های ماست. اگر شــما از عارفین نباشید، اگر 
مردم پیروی کنند، آنچه را که مــا نازل کردیم برای 
ایشان از آسمان وحی، هر آینه خود را در آزادی محض 
خواهند یافت. خوشا به حال کســی که مراد خدا را 
دانست، در آنچه نازل شد از آسمان خواست مسلط 

بر جهانیان... .« )2(
بعد از مرگ حسینعلی نوری، جانشینان او به فراخور 
زمانه و منافع شان، تفاســیر مختلفی از آزادی ارائه 
دادنــد. یکی از معاشــرین عبدالبهاء، سیدحســن 
تقی زاده، نکات قابل توجهــی را از دیدارهای خود با 
افندی بیان می دارد. او در ســال1290 در پاریس، 
ملاقاتی را با رهبر دوم بهائیت داشته است که طی آن، 
ضمن توصیف خانه پرتجمل افندی، نظر وی در مورد 
آزادی و اعتراف وی در مورد اینکه منافع شان با آزادی 
تأمین نمی شــود را بیان می دارد: »ما اصولا آزادی را 
دوست داریم، برای اینکه نعمتی از نعم الهی است و 
نزد خدا مطلوب اســت، ولی نه برای اینکه آزادی به 
پیشرفت و انتشار امر ما کمک می کند، بلکه بالعکس، 
امر ما در محیط غیرآزاد بهتر پیشرفت می  نماید....«)3( 
همانطور که افندی اذعان می کنــد، امر بهائیت در 
محیط غیرآزاد، به نحو مطلوب تری رشد می کند و به 
همین دلیل در دوران دیکتاتوری رضاخان و پسرش 
محمدرضا، آنان وضعیت مطلوبی در ایران داشتند. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیت العدل به ناگهان 
مدافع آزادی شد! طوری که تشــکیلات بهائیت به 
نمایندگی از اسرائیل و آمریکا، با علم کردن شعارهایی 
چون دفاع از حقوق بشــر، دفاع از اقلیت ها و آزادی و 
حقوق زنان، قطعنامه های بســیاری را علیه ایران در 
سازمان های بین المللی به تصویب رسانده و با استفاده 
از اهرم رســانه، به ایجاد شبهه و ترویج تفکرات خود 
در میان ایرانیان اقــدام کرده اند. به گفته افراد نجات 
یافته از این جریان، تشــکیلات بهائیت، تنها 12روز 
پس از شکل گیری حکومت منتخب مردم در ایران، 
دشمنی خود را با آن آغاز کرد! آنان در وقایع دهه های 
گذشته نیز، چون فتنه 1388، اغتشاشات آبان1398و 
اغتشاشات 2ماه اخیر، ســخن پراکنی های بسیاری 
کرده اند؛ برای نمونه در فتنه88، با دســتوراتی که از 

طرف بیت العدل برای آنها صادر شد، به شکل علنی 
وارد میدان شــدند. در زمان اعتراض مردم به گرانی 
بنزین )پاییز 98(، تشکیلات بهائیت با ارسال پیام های 
تحریک آمیز، در حقیقت ضمن ایراد انتقادات صریح به 
ساختار و اساس جمهوری اسلامی، خواستار بی تفاوت 
نبودن بهائیان و همراهی با جریانات برانداز شــد. در 
جریان اغتشاشــات شــهریور و مهر1401، یکی از 
پیج های تشکیلات بهائیت، با انتشار پستی از زنی سر 
برهنه و ایستاده بر برج آزادی، اغتشاشگران را به تلاش 
برای آزادی ایران فراخواند. )4( مرتضی اســماعیل پور 
فعال رســانه ای بهائیت، به بهانه درگذشــت مهسا 
امینی، با انتشــار ویدئویی از خود در فضای مجازی، 
مردم ایران را به اعتراضات سراســری فرا خواند. او در 
پیام خود 3اصل مبارزاتی علیه جمهوری اســلامی 
را خرابکاری شــرافتمندانه، دفاع مشــروع و ایجاد 
ترافیک در خیابان ها اعــلام کرد! )5( لذا عناصر بهائی 
که در فتنه های گذشته نیز نقش لیدری آشوب ها و 
جریان های برانداز در برخی نقاط کشــور را به عهده 
داشتند، سعی کردند تا عناصر وابسته به خود را، بار 
دیگر به صف براندازان بیفزایند. طبق گزارش رسمی 
وزارت اطلاعات، تاکنون 3نفر از عناصر سرکرده این 
جریان دستگیر شده اند. در ادامه برای روشن تر شدن 
مفهوم آزادی در فرقه بهائیت، بازتاب شعار آزادی از 
سوی این فرقه را در 2بخش عقیده و بیان، در کارنامه 

این تشکیلات مورد بازخوانی قرار می دهیم.

ممنوعیت نشر حقیقت در تشکیلات بهائیت
با وجود اینکه در تعالیم بهائیت، اصلی به نام نیل به 
حقیقت وجود دارد و رهبــران بهایی همواره عنوان 
می کنند کــه از امور بدیهی برای نیــل به حقیقت، 
دسترســی به مطالب صحیح و واقعــی در هر امری 
است اما بسیاری از روایات تاریخی دست اول بابی و 
بهایی، به سفارش و تأیید بیت العدل حذف و سانسور 
می شــود که حتی اعتراض برخی از بهائیان را نیز در 
پی داشته است. برای نمونه دکتر خوان ریکاردوکول، 
استاد محقق علوم اسلامی و تاریخ خاورمیانه، نسبت 
به ممنوعیت بیت العدل از چاپ کتاب خاطرات روزانه 
آرایشگر مخصوص بهاءالله و از نزدیکان او، که حاوی 
حقایقی در مورد بهائیت بود، اعتراض می کند. وی در 
نامه ای به بیت العدل در 9ژانویه 1983)19دی1361( 
می نویســد:»من بر این عقیده  ام که سیاست اتخاذ 
شده از سوی بیت العدل جهانی، خط مشی زیانبار و 
مصیبت  باری است و گذشــت زمان، غلط بودن آن 
را اثبات خواهدکرد. اطمینــان دارم که در آن زمان، 
آن مرجع عالی، بر اســاس اطلاعــات و ملاحظات 
آتی خود، سیاســت کنونی را کنار خواهد زد. عمیقاً 
عقیده دارم که حذف قســمتی از یک متن، اصل یا 
ترجمه آن، موقتاً یا دائمی، اقدامی غیرصادقانه است. 
همچنین احســاس می کنم ممانعت یک مؤسسه و 
نهاد عمومی از دسترســی عموم مردم و محققان به 
اســناد و اطلاعات بیش از 30سال، به لحاظ اخلاقی 
غلط و ناصحیح است... .« )6( از ســوی دیگر بهائیان 
با نویســندگانی که ردیه نویس بودنــد و به نگارش 
تاریخ و عملکرد این جریان می پرداختند، به شیوه ای 
خشونت آمیز برخورد می کنند. مواجهه عباس افندی 
با میرزا مهدی خان زعیم الدوله تبریزی، نویســنده 
کتاب »مفتاح باب الابواب«، به شکل تهدید و تطمیع 
وی بود. به طوری که عباس افندی در مقابل تلاش های 
ابوالفضل گلپایگانــی، مبلغ بهائیت برای نوشــتن 
جوابیه ای بر این کتاب، مخالفت کــرد و مدتی بعد 

زعیم الدوله به طور مشکوکی از دنیا رفت. )7(

در بهائیت همه تعلیمات زیبــا، تنها در حد یک 
شعار است!

افــرادی کــه در خانــواده ای بهایی بزرگ شــده 
یا تحت تبلیغــات این فرقه قرار گرفتــه و دوره های 
کلاس های آن  را سپری کرده اند، باید تسجیل شوند. 
تسجیل شدن در واقع یک نوع تظاهر به آزادی انتخاب 
اســت، چون هیچ جوانی که در خانواده بهایی رشد 
کرده، جرأت ندارد بگوید من نمی خواهم بهایی بشوم 

ادوارد براون

با وجود فضاســازی های عناصــر بهایی 
دربــاره عدم وجــود آزادی در نظــام 
جمهوری اســامی و دفاع و شــعاردهی 
مکرر ایشان در دفاع از آزادی همه جانبه 
در جامعــه، بهائیــان کارنامــه بســیار 
سیاهی در دفاع از آزادی داشته و پیروان 
ایــن تشــکیات درصــورت بیــان انتقــاد 
یا مخالفــت بــا تصمیمــات بیت العدل، 
بــا واکنــش ســخت و خشــونت طلبانه 
ایــن جریــان مواجــه شــده و همچنــان 
می شــوند. شــواهد این امر، فــراوان در 

تاریخ ثبت شده است

بــراون در ســال1887م، بــه ایــران ســفر کــرد و 
مدت یک سال در شهرهای یزد، کرمان و تهران 
اقامت گزید. او در ســفرش به ایران، به تحقیق 
و پژوهش در مورد تاریخ و عقاید بابیه پرداخت 
و اطاعات فراوانی را در این باره به دســت آورد.

این همان مطلبی اســت که براون در کتاب یک 
سال در میان ایرانیان، به آن اذعان می کند: »در 
مدت اقامتم در تهران، من خیلی برای فهم افکار 
و علــوم ایرانی هــا کنجــکاوی کــردم و نیــز خیلی 

کوشیدم که بفهمم بابی ها چه می گویند... .«
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فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

ما هم جنگیدیم
کتاب»مــا هــم جنگیدیــم«؛ 
روایت زنان ملارد از پشــتیبانی 
دفاع مقدس، با پژوهش و مصاحبه 
محمدمهدی رحیمــی و نگارش 
نرجس توکلی لشکاجانی، پنجمین 
کتاب در بخش »پشتیبانی جنگ« 
و دوازدهمین اثر در بخش »زنان 
انقلاب« در واحد »تاریخ شفاهی« 
جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی 

اســت که از سوی انتشــارات راه یار چاپ و منتشــر شده است. 
روایت های این کتاب خاطرات واقعی زنانی است که با مدیریت 
شمسی خانم اتفاق زیبایی را در جنگ تحمیلی رقم زدند؛ اتفاق 
مبارکی که نه می شــود آن را با هزینه های کلان دولتی به دست 
آورد و نه زور و اجبار. روایت هایی که مخاطب می خواند، برگ های 
سپیدی در تاریخ دفاع مقدس این مملکت است؛ همین قدر پاک 
و بی آلایش؛ مثل خود این زنان روستایی و نوع زندگی ساده شان. 
شمســی خانم از دوران جوانی و قبل از انقلاب، خانه اش را کرده 
بود کلاس قرآن برای زنان و کودکان روســتایش، ملارد. چون 
سخنران های سیاسی به جلســه دعوت می کرد، ساواک خانه را 
زیرنظر گرفته بود. با شروع انقلاب، با همان حلقه منسجم خانم های 
کلاس قرآن، نخستین راهپیمایی ملارد را شکل داد و در دوران 
جنگ هم با مدیریت او، روستا شد یکی از مراکز مهم پشتیبانی 
جنگ. کامیون کامیون نان و مربا و ترشــی و خاکشیر و ماست 
بود که از ملارد راهی جبهه می شد... . در بخشی از مقدمه کتاب 
می خوانیم: »شاید امروزه برای ما که درگیر این دنیای پیچیده و 
پرشتاب هستیم، باورش سخت باشد این حجم از فداکاری و ایثار 
زنانی که نیاز زمانه خود را درک کردند و آتش به اختیار، با تمام توان 
آنچه را که تکلیف خود دانســته بودند، انجام دادند؛ تکلیفی که 

حاصل هویتی جدید بود... .«

دار زن
کتــاب »دار زن«؛ زندگینامــه 
داستانی اصغر اقلیدی از روز های 
انقلاب اســلامی تا اســارت در 
زندان های حــزب کومله به قلم 
طاهره کوهکن از سوی انتشارات 
شــهید کاظمی منتشــر شده 
است. این اثر روایت زندگی اصغر 
اقلیدی است؛ زندگی ای که سال 

62 مانند خط کش، به دو قســمت تقسیمش کرد. بخش 
اول، مربوط می شود به حوادث جورواجور سیوند در قبل از 
انقلاب و تلاش های اصغر به همراه پدر و برادرش برای گذران 
زندگی شان در برابر ظلم هایی که از طرف مالک و جنگل بانی 
به آنها تحمیل می شد. بعد هم رفتن او به جبهه و جانبازی و 
گذراندن دوره تکاوری. بخش دوم در جبهه شمال غرب دور 
می زند. آن شهر های کوهستانی و پر پیچ و خم که زمانی محل 
جولان گروهک های کومله و دمکرات بود که می خواستند به 
هر شکلی که می توانند به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه 
بزنند. اصغر به همراه کلاه سبز ها، سینه به سینه  گروهک ها 
ایستاد. اما در یکی از مأموریت ها به خاطر لو رفتن عملیات، با  
باقی مانده گردان، ناچار به تسلیم شدند. بخش دوم از اینجا 
و با اسارت اصغر توسط گروهک های کومله شروع می شود. 
خاطرات این بخش در زندان های دوله تو و آلواتان، شــکل 
می گیرد. در بخشی از کتاب می خوانیم: »از بغل دایی جدا 
شدم. چه بر سر قیافه ام آمده بود که سروگل به اشک هایم هم 
توجهی نمی کرد! دستی به طاسی سرم کشیدم و به سروگل 
نزدیک شدم. دوست داشتم بغلش کنم ولی ترسیدم داد و 
بیداد راه بیندازد. چه طوری باید بهش ثابت می کردم من 

برادرت هستم!«

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش


